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 ٧تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿دعب ضالْأَر ا بِهنييفَأَح تيم لَدإِلَي ب اهقْناباً فَسحس يرثفَت احيلَ الرسي أَرالَّذ اللَّها كَوهتوم  ورشالن كن  )٩(ذلم

فَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي هيعاً إِلَيمةُ جزالْع لَّهةَ فَلزالْع رِيدكَانَ ي ذَابع ملَه ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذو ه

 وربي وه كأُولئ كْرمو يدداللَّ )١٠(شلاَ وأُنثَي و نلُ ممحا تماجاً ووأَز لَكُمعج ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرن تلَقَكُم مخ ه

  ﴾)١١(ه يسِير تضع إِلَّا بِعلْمه وما يعمر من معمرٍ ولاَ ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتابٍ إِنَّ ذلك علَي اللَّ

 احث اصول دين در سور مكّي بر مبناي نياز جامعهطرح مب

در مكه نازل شد و عناصر محوري مطالب سور مكّي, اصول دين و خطوط كلي فقه و  »فاطر«چون سوره مباركه 

است بيشتر به اصول  »فاطر«حقوق بود و نياز جامعه آن روز همين مسائل بود در سور مكّي كه يكي از آا سوره 

  ي اخلاق و فقه پرداخت. دين و خطوط كل

 نظم در ارسال باد و باران و احياي موات دالّ بر توحيد و معاد

همين مسئله ارسال بادها, پيدايش و پرورش ابرها,  ،شود هم براي معاديكي از براهيني كه هم براي توحيد اقامه مي  

هاي مـرده مطـرح    ببارند بعد زنده كردن خاكبارداري ابرها, نكاح بين ابرها و رحم قرار دادن براي ابرها كه غربالي

دهد از لحاظ مبدأ فاعلي و هم مبدأ قابلي را كه مرده است و حيات است كه هم نظم است و ناظم واحد را نشان مي

اش گذشت آن فقط ناظر به مسئله توحيد كه آيه »روم«دهد براي اثبات معاد. در سوره مباركه كند نشان ميپيدا مي

واللَّه ﴿ .﴾كَذلك النشور﴿فرمايد: گويد ميمعاد است آنجا كه براي معاد سخن ميتوحيد و اين ناظر به مسئله  بود اما
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احيلَ الرسي أَرك وقتي به حركت افتاد گاهي به طرف يمين است گاهي به  ﴾الَّذاين هوا گاهي ساكن است گاهي متحر

الآن همه با نظم است  ها, تنظيم حركت, رهبري اين متحركين سطوح حركتطرف يسار, گاهي تند است گاهي كُند, ا

توانند بررسي كنند كه اين هوا در هفته بعد به چـه صـورت خواهـد بـود ايـن از      كاملاً ميها هواشناسبينيد ميشما 

 آيد بعد تنددر ميت باد معتدل كند اول به صورت نسيم است رفته رفته به صورهاي مديترانه حركت ميدورترين نقطه

شود براي ابر باردار, ابر نر و ماده دارد ابر باردار مي ,شودازدواجي بين ابرها برقرار مي ,شودشود بعد ابر توليد ميمي

دهد كه اين قطرات باران, قطرات تگرگ, قطرات برف از خلال اين ابرها ريزش كنند نه از دهنهٴ آن يا از رحم قرار مي

 ،شوند خـاك ها زنده ميبه زمين ريختند مردهها اين باراني ببارند. آن نظم براي توحيد است وقتي شكم آن كه شلنگ

مرده است حيات گاهي ندارد وقتي در كنار درخت قرار گرفت به اين درخت آب رسيد اين درختي كه بيـدار شـد   

كند بـه حيـات   رده را جذب ميكند همين خاك مهاي اطراف ريشه را جذب ميمشغول تغذيه شد آن وقت اين خاك

ها را بينيد كه خدا مردهشود خوشه و شاخه و ميوه و ساقه و تنه. فرمود شما هر سال ميرساند اين خاك ميگياهي مي

  . ﴾كَذلك النشور﴿كند اين براي بحث توحيد و معاد است كه فرمود: دارد زنده مي

 فَتثير﴾﴿به مضارع ﴿أرسلَ﴾ سر انتقال از فعل ماضي 

به حاضر التفات پيدا شـد ايـن از    ﴾فَسقْناه﴿و همچنين  ﴾فَتثير﴿تعبير به فعل ماضي شد درباره  ،درباره ارسال

است كه به  ﴾لَسأر﴿ماضي به مضارع منتقل شد و از غايب هم به حاضر منتقل شد. انتقال از ماضي به مضارع در 

﴿يرثلَ﴿به حاضر منتقل شد انتقال از غايب  ﴾فَتسست كه به ا ﴾أَر﴿اهقْنا﴿و  ﴾فَسنييمنتقل شد اين التفات  ﴾فَأَح

آيـد كـه   داستان حال در مي و براي توجه دادن مخاطب است (يك) و ترسيم اين صورت است كه به صورت قضيه

﴿يرثد چون فعل مضارع است براي حال و استقبال استيبيند مييمثل اينكه الآن دار ﴾فَت.  
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 هاپرستان در پرستش بتنقد اهداف بت

دهنـد  با هدفي قـرار مـي  مطابق اينها كه غير موحدند كارشان را  ,ها, منافقينپرستمطلب بعدي آن است كه بت

يطْعـم ولاَ  ﴿فرمود او  »انعام«فرمايد هدف شما چيست؟ اگر هدف شما تأمين رزق است آن را در سوره مباركه مي

مطْع١﴾ي م است او رازق است او نياز شما را برطرف مياو مگرديد اگر ناظر به مسـئله  كند به دنبال چه كسي ميطع

كه اين راه را  يياند آامشخصهم عزت و كرامت باشد عزت نزد اوست راهش هم مشخص است راهيان اين راه 

گوييم, عزت تنها نزد خدايي است يرا براي شما گفتيم و م مطلبرفتند و عزيز شدند هم مشخص است ما هر چهار 

كه عزيز حكيم است راهش هم كلمه طيب و عمل صالح است راهيان اين راه هم انبيا هستند و اوليا هسـتند و بـه   

  دنبالشان مؤمنين, اينها رفتند و عزيز شدند ما هر سه, چهار بخش را در سه, چهار قسمت از آيات قرآن بيان كرديم. 

 حصر عزت در خدا و راه رسيدن به آن دليل قرآني دالّ بر

اين تقديم خبر بر مبتدا مفيد حصر است  ﴾من كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعاً﴿دو مطلب را اينجا بيان فرموديم 

راه ». لا شريك له في العزة ,العزة الله«اً) پس هم مؤكّد آن است (ثاني ﴾من كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعاً﴿(اولاً) اين 

هم كه باز است به نام صراط مستقيم قربة الي االله معنايش اين است كه راه باز است اگر قربة الي االله معنايش اين است 

اعتقاد فرمود راهش اين است كلم طيب يعني  بيان کند.توانيم نزديك بشويم و راه هست آن راه را خدا بايد كه ما مي

خوب, عمل صالح, رفتار خوب يعني كسي كه داراي حسن فاعلي و حسن فعلي است آدمِ خوب است چون موحد و 

دهد آن حسن فاعلي و اين حسن فعلي وقتي ضميمه شد اين كند چون برابر دستور انجام ميمعتقد است كارِ خوب مي

  ن است. عزيز شدو راه راه الي االله است راه به خداي عزيز است 

 راه عزت مؤمنين و زمان خاص نداشتن تأييد الهي بر آن

اي كه به نام منافقون(عليهم اللعنه) مطرح است در آنجا اين راهيـان راه را مشـخص   راهيان اين راه هم در سوره

خود را  ﴾جن الْأَعز منها الْأَذَلَّيقُولُونَ لَئن رجعنا إِلَي الْمدينة لَيخرِ﴿اين است كه  »منافقون«آيه هشت سوره  ؛فرمود
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براي اينكه اينها  ﴾وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين﴿پنداشتند بعد خدا فرمود: عزيز و مؤمنان را ـ معاذ االله ـ ذليل مي

ها اين راه را رفتند و عزيز شدند. اند (دو) راه عزيز شدن هم اين است (سه) ايناند (يك) اهل عمل صالحاهل كلمه طيب

اهل بيت پيامبر و شود عزت خدا و خدا عزت مؤمنين را امضا كرده اين مربوط به گذشته نيست الآن را هم شامل مي

كه مشخص است مؤمنين هم اليوم عزيزند به تصديق خداي سبحان يعني كساني كه كلم طيب دارند (يك) عمل صالح 

اينجا هم  ﴾وللَّه الْعزةُ﴿رفتند (سه) نزد عزيز رفتند و عزيز شدند اين امضاي الهي است فرمود:  دارند (دو) اين راه را

خبر بر مبتدا مقدم است هم آنجا كه عزت بالاصاله است خبر بر مبتدا مقدم است هم آنجا كه عزت بالتبع يا بالعرض 

يعني در حقيقت اين سه خـبر  » ة و لرسوله العزة و للمؤمنين العزةو الله العز«يا بااز است خبر بر مبتدا مقدم است 

اش است و سه جمله است سه خبر است و سه مبتداست در هر سه جمله خبريه, خبر مقدم بر مبتداست پس اين همه

ه منظم است يعني خدا عزيز است (يك) راه دارد (دو) راهش هم كلم طيب و عمل صالح است (سه) راهيان ايـن را 

كند كه انبيا هستند و ائمه هستند و مـؤمنين,  اند كه اينها را فراهم كردند به او رسيدند (چهار) مشخص هم ميكساني

  .﴾وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين﴿گرديد پس به دنبال چه چيزي مي

 كاذب بودن عزت غير مؤمنين و ظهور رسوايي آن در قيامت

جهت بود ذليل باجهت است يعني عزتش باطل اند. در بحث ديروز گذشت كه اگر كسي عزيز بيجهتبي بقيه عزيزِ

شود كه اين يوم, يوم حق است و ذلّتش حق و قيامت هم ظرف ظهور حق است هر چه حق است در قيامت زائل مي

كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم ﴿: كه فرمود »نساء«گذشته از آيه سوره  حالاشود گاه ذلّت اينها روشن مياست آن

كه عذاب جسمي است سوخت و سوز دست و پا و پوست و گوشت است فرمود اينها رسوا هستند  ٢﴾جلُوداً غَيرها

عذاب هون براي اينهاست, عذاب مهين براي اينهاست, اهانت براي اينهاست, تحقـير بـراي اينهاسـت, هـون بـراي      

جهت شدند و ذليل باجهت, ذليل كسي است كه نه كلم طيب دارد نه عمل صالح و ينكه اينها عزيز بياينهاست براي ا

  شود.شود و باطن اينها كه رسوايي و خواري و حقارت بود ظاهر ميقيامت هم هر چه حق است ظاهر مي
                                                

  .56نساء, آیه سوره .  2



 

  ١٢از  ٥شماره صفحه:   / ٧ جلسةفاطر تفسير سورة 

 معناي حقيقي عزت

  پرسش:

است موجودي كه مستحكم است متصـلّب اسـت    پاسخ: عزت به معني غلبه نيست عزت به معناي نفوذناپذيري

 ،يعني اين زمين» أرض عزاز«گويند گويند عزيز, زمينِ سختي كه كلنگ در آن اثر نكند مينفوذناپذير است به آن مي

تواند در شود انسان عزيز, چون نفوذناپذير است مينفوذناپذير است انساني كه هر كس نتواند در او نفوذ پيدا كند مي

نفوذناپـذيري   ,شود غالب وگرنه غلبه, معناي حقيقي عزت نيست معناي حقيقي عزتان نفوذ پيدا كند لذا ميديگر

است و انسان نفوذناپذير مسلّط بر ديگري است و غالب است لذا اگر در مواردي سخن از عزت مطرح شد غلبه از 

  لوازم آن است.

 حصول عزت, مشروط به حسن فاعلي و فعلي

  دوديت در آن لحاظ نيست؟مح پرسش:

محدود باشد عزتش هم محدود اسـت منتـها    ,نامتناهي باشد عزتش هم نامتناهي است اگر عزيز ,پاسخ: اگر عزيز

رود راه هم كلم طيب است و عمل صالح خب مادامي كه در اين راه است عزيز است مادامي كه اين راه را دارد مي

اليمين و الشـمال  «ـ معاذ االله ـ از اين راه افتاد خب    ٣﴾ونَ بِالْآخرة عنِ الصراط لَناكبونَوإِنَّ الَّذين لاَ يؤمن﴿اگر 

مچه اين طرف بيفتد چه آن طرف بيفتد بالأخره راه را طي نكرده, پس آن كسي كه عزيز بالـذّات اسـت او    ٤»لّةض

ند كه در صراط باشند صراطش هم حسن فـاعلي و  نيازي به راه ندارد او معدن عزت است غير خدا مادامي عزيز

اين راهش آن هم سه, چهار  ﴾من كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعاً﴿پس  فعلي است يعني عقيده خوب و عمل صالح

   .طايفه از آيات
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  ١٢از  ٦شماره صفحه:   / ٧ جلسةفاطر تفسير سورة 

 آفريني عمل صالح به صعودسر مشروط بودن عزت

پذير باشد وقتي چيزي در سطح جامعه باشد در دسترس مردم باشد ممكن است آسيب ﴾طَّيبإِلَيه يصعد الْكَلم ال﴿

انـد  انـد كـه در دسـترس مـردم    پذير نيسـت بعضـي از اعمـال   اما وقتي كه بالا رفت در دسترس كسي نبود آسيب

الانس نفوذ ندارند اما يناند كه در دسترس مردم نيستند آسيب مردمي ندارند يعني شياطپذيرند, بعضي از اعمالآسيب

جن هم  امثال ذلك ديگر در دسترس شياطينجن نفوذ دارند وقتي به طرف االله صعود پيدا كرد نظير مخلَص و  شياطين

رسـد ايـن   نيست وقتي بالا رفت آنجا نه شياطين انس راه دارد نه شياطين جن لذا وقتي صعود پيدا كرد به عزت مي

  براي صعود است. 

 و امكان مذكّر و مؤنث آوردن آن» الكلم«تأنيث در  مجاز بودن

شود شود مؤنث آورد هم مياما كَلم مستحضريد اين مؤنث حقيقي كه نيست تأنيثش, تأنيث مجازي است لذا هم مي

د كرده مؤنث يا »ابراهيم«نجا كه كلمه است و تأنيث لفظي دارد آن را در سوره مباركه آ .﴾الْكَلم الطَّيب﴿مذكر آورد 

٭ تؤتي أُكُلَها كُلَّ  أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماءِ﴿فرمود: است 

كند تا ممثّل در سايه مثل به ذهن مثَل را خدا ذكر مي ٥﴾رونَحينٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّ

اي دارد كه تر بشود فرمود عقيده طيب مثل درخت طيب و طاهر است اين درخت, اصلي دارد ريشهمخاطب نزديك

وراكي نه يعني رود اُكُل غير از اَكل است اُكُل يعني خكند كه فرعش در فضا تا آسمان ميقدر رشد ميثابت است و آن

چنين نيست كه سالي يك فصل ميوه بدهد اين ٦﴾أُكُلُها دائم﴿گويند اُكل گويند اُكُل, خوراكي را ميخوردن; ميوه را مي

دهـد  طور است علم, شجره طيبه است درخت علم هر لحظه ميوه مـي هاي شت ايندهد ميوهدوازده ماه ميوه مي

دهد اگر يوه بدهد اگر كسي به مقام علمي رسيد هر لحظه و هر روز دارد ميوه ميطور نيست كه سالي يك بار ماين

دهد يا مثلاً دو بار اما اُكُلش ديگر دائم نيست اين شـجره طيبـه   درخت عادي باشد بالأخره سالي يك بار ميوه مي
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  ١٢از  ٧شماره صفحه:   / ٧ جلسةفاطر تفسير سورة 

طور نيست كه دائم است اين خوراكي آن دائم است, ميوه آن ﴾أُكُلُها دائم﴿هاي شت است كه نموداري از درخت

طيب هم دائماً  چنين است كلمهند معنويات هم ايندهاي شت سالي يك بار ميوه بدهند آا دائماً ميوه ميدرخت

چنين نيست كه خود اين درخت اين اما اين ﴾أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماءِ ٭ تؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ﴿دهد ميوه مي

تـؤتي  ﴿است باذن ربه است اگر  ﴾فَرعها في السماءِ﴿است به اذن ربه است اگر  ﴾أَصلُها ثَابِت﴿كار را بكند اگر 

ع به همه افعال يادشده به عنوان تناز ﴾بِإِذْن ربها﴿باذن ربه است اين  ,است ﴾كُلَّ حينٍ﴿باذن ربه است اگر  ,﴾أُكُلَها

طور نيست كه خود اين درخت اصلش ثابت باشد بذاا, فرعش في السماء باشد بذاا لكن اعطاي متعلّق است اين

به عنوان تنازع, مفعول واسطه است براي تمام افعال ياد شده.  ﴾بِإِذْن ربها﴿اُكل باذن ربه باشد اين طور نيست اين 

ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّـت مـن فَـوقِ    ﴿ه بود لذا مؤنث آورد در قبالش هم نجا چون سخن از كلمآ

خب درختي كه روي  ,كَنده شد روي زمين ,مثل درخت تلخ بدميوهٴ حنظلي كه از روي زمين جثّه برداشت ﴾الْأَرضِ

ريشه است يا اين اين بي ،صلش ثابت است و فرعش في السماءاي ندارد تا شما بگوييد اه بردارد ديگر ريشهثّزمين ج

چناني في اين گياهاني كه يك سانت يا دو سانت قد آاست اين ديگر ريشه آنواقع شده روي زمين نظير اين گياهان 

اش در زمين است اين در زمين نيست پس اصـل ثـابتي نـدارد    الأرض ندارد تا بگوييد اصلش ثابت است اين جثّه

يثَبت اللَّه الَّذين ﴿براي اينكه اصل ثابتي ندارد و قرار ندارد تا بتواند ميوه بدهد بعد اين  ٧﴾لَها من قَرارٍ ما﴿گاه آن

  كند و ديگران سهمي از اين ثبات ندارند. نموداري از آن كلمه طيب است كه مؤمنين را تثبيت مي ٨﴾آمنوا

 ه ساحت مردان الهيعدم دسترسي شياطين انس و جن ب

الانس دسترسي دارند نـه  وقتي كلم طيب به طرف خدا صعود كرد نه شياطين ﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿فرمود: 

دهد براي اينكه آا طوري كنند اما كسي آا را بازي نميبينيد مردان الهي هم در جامعه زندگي ميالجن ميشياطين

خواهند و به دنبال چيزهايي هستند كه در دسترس بازيگران نيست بـازيگران ابـزاري   زهايي ميكنند و چيفكر مي
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  ١٢از  ٨شماره صفحه:   / ٧ جلسةفاطر تفسير سورة 

و مانند آن, اينكه درباره فقيه و مرجع » وصائناً لنفسه«شوند مخلَص اند ميكنند لذا مصوندارند كه آا به آن اعتنا نمي

عني عادل نيست, به معني باتقوا نيست خب معني عادل و به م» صائناً لنفسه«باشد يعني همين, » صائناً لنفسه«گفته شد 

اين معناي خاص خودش را  باشد »مخالفاً لهواه« باشد» لأمر مولاهمطيعاً «ديگر گفته كه هاي باتقوا را كه در جمله

سد نه كسي بيان كردند صيانت نفس يعني بازيگرها را بشنا ي ديگرهادارد باتقوا باشد, عادل باشد اينها را با آن جمله

شناسند ولي او اهـل  ها او را نميكند نه راه كسي را ببندد نه بيراهه برود خيليازي دهد نه بازي كسي در او اثر را ب

طبق آن بيان  ،گفتند مرجع» صائناً لنفسه«شده اين زند بازيگر است داند اين آقا كه اين حرف را ميبازي نيست مي

واجبات را انجام  ,باشد» مخالفاً لهواه«باشد, » همطيعاً لأمر مولا«لام االله عليه) منسوب به وجود مبارك امام عسكري(س

كند و اهل تقوا و عدالت است براي اينكه فرمود مطيع امر مولاست, تـارك هواسـت و   دهد, محرمات را ترك ميمي

اي را بـه عهـده   ا امور عدهيك مطلب ديگر است اگر كسي بخواهد زمام اموري را ي ٩»صائناً لنفسه«امثال ذلك اما 

  گيرد. بگيرد بايد عزيز باشد يعني نفوذناپذير باشد و اين صيانت نفس از همان عزت سرچشمه مي

اينها اثر بگذارد براي اينكه اينها در دسترس كسي نيستند در تـيررس   تواند دراين شد, هيچ كسي نميفرمود اگر 

   .﴾لطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعهإِلَيه يصعد الْكَلم ا﴿كسي نيستند 

 ناتواني مكركنندگان در سلب عزت اعطايي خدا به مؤمنان

تواند در برابر عزت عطاشدهٴ الهي كسـي را  گاه خداي سبحان براي اينها عزت را مقرر كرده است و كسي نميآن

كلمه طيب را فرمود, كلمه خبيث را فرمود, بركات  »راهيماب«طوري كه در سوره مباركه ذليل كند. در قبال اينها همان

فرمايد اگر كسي اهل كلمه طيب و عمـل  كلمه طيب را فرمود, آن دركات كلمه خبيث را هم ذكر كرد اينجا هم مي

كشند هم براي هاي بد ميكساني كه نقشه ﴾والَّذين يمكُرونَ السيئَات﴿صالح بود كه خب از عزت برخوردار است اما 

   .خودشان هم براي ديگران
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  ١٢از  ٩شماره صفحه:   / ٧ جلسةفاطر تفسير سورة 

 و دلالت آن بر مقصود» يمكرون«تقويت ديدگاه فخررازي در لازم دانستن فعل 

كه منصوب است جناب زمخشري و » سيئات«ي نيست اين فعل لازم است متعد» مكر«كلمه  مستحضريد كه اين

ري حرفي زده كه شكنند. زمختوجيه ميهم يك نحو شان فكرانتوجيه كردند جناب فخررازي و هميك نحو فكرانشان هم

كه منصوب است صفت  ﴾السيئَات﴿تفسيرهايي كه بعد از زمخشري هستند پذيرفتند كه اين برخي و  السعودابيدر 

, قام قياماً«گيرد مطلق ميگيرد ولي مفعولبه نميفعل لازم, مفعول ١٠مطلق استمفعول كه  »مكَراتالْ«است براي آن 

كه مفعول مطلق است و منصوب است موصوف است و موصوف حذف » كراتالم«ن آ» كراتالممكَر مكراً, يمكرون 

لازم, فعـل  نيست تا گفته بشـود   ﴾ونَركُمي﴿مفعول  ﴾السيئَات﴿است ذكر شده پس  ﴾السيئَات﴿شد صفتش كه 

نشان طي كردند. اما راهـي كـه جنـاب فخـررازي و     فكراگيرد اين راهي است كه جناب زمخشري و هممفعول نمي

شد آن وقت  »يعملون«اگر » يعملون«يعني  ﴾يمكُرونَ﴿است كه  ﴾يمكُرونَ﴿كنند تصرف در فكرانشان طي ميهم

اين است كه  »عنكبوت«است در آيه چهار سوره  »عنكبوت«شان هم جريان سوره مباركه گيرد و شاهدمفعول مي

كننـد جلـو   كنند خيال مـي آا كه كار بد مي ١١﴾ساءَ ما يحكُمونَأن يسبِقُونا السيئَات يعملُونَ ذين أَم حسِب الَّ﴿

افتند اين درسـت نيسـت فخـررازي و    افتيم و آا جلو ميزنند يعني ما عقب ميزنند ما را به اصطلاح دور ميمي

كه  ﴾السيئَاتيعملُونَ أَم حسِب الَّذين ﴿كه دارد  »عنكبوت«ه مباركه گويند به قرينه آيه چهار سورفكرانشان ميهم

﴿يعونلُمالْ﴿ي است و ﴾ فعل متعدسونَ﴿مفعول آن است به قرينه آن, ما اينجا  ﴾ئاتيكُرميعملون«را به معناي  ﴾ي «

   .رسدجايي نميكنند مكرشان به چنين ميكساني كه اين» يعملون السيئات«گيريم مي

 در ناتواني مكركنندگان و دشواري فهم آن» يبور«معناي 

﴿ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذدو مشكل دارند يكي اينكه عذاب شديد دارند يكي اينكه مكرشان هم بـه جـايي    ﴾و

مـود خـب راه علمـي دارد آدم    مستحضريد بعضي از چيزهايي كه قرآن كريم فر ﴾ومكْر أُولئك هو يبور﴿رسد نمي

                                                
  .146, ص7السعود, جتفسیر ابی ;603, ص3الکشاف, ج.  10
  .227, ص26التفسیر الکبیر, ج.  11



 

  ١٢از  ١٠شماره صفحه:   / ٧ جلسةفاطر تفسير سورة 

فلان بركت را دارد, توليد فلان بركت را دارد, تجارت فلان بركت را دارد اين چيزهـا را   ،مثلاً صدقبفهمد تواند مي

فهمد اما همين قرآن يك سلسله مطالبي دارد كه واقعاً بـراي ماهـا   فرمايد در سطوح مختلف است انسان ميقرآن مي

قدر بينيد كه فلان كنيد مياند سرشماري ميفرمايد همين مردمي كه داراي كد ملّيفهميم ميفهمش آسان نيست يا نمي

اند بعضي حيوان, اند بعضي مرده, بعضي انساناز منظر قرآن بعضي زنده )گوييدهمين مردم كه شما مي(جمعيت دارند 

اند و بعضي عاقل; اينها را انسان يا يوانهاند بعضي مريض و سرانجام بعضي داند بعضي بيدار, بعضي سالمبعضي خواب

فهمند يا راهش دشوار است درباره كفار, منافقين و امثـال ذلـك   مييك عده خواص و اولياي الهي و فهمد اصلاً نمي

د اندازهست بين مؤمن و كافر كه تقابل مي »يس«آن تقابلي كه در سوره مباركه  ١٢﴾أَموات غَير أَحياءٍ﴿فرمايد: مي

لينذر من كَانَ حياً ويحق الْقَولُ علَي ﴿فرمايد انسان يا زنده است يا كافر فرمايد انسان يا مؤمن است يا كافر, مينمي

رِينرده است. اين  ١٣﴾الْكَافلُّ﴿بين زنده و كافر تقابل انداخت يعني كافر مأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن ككه خب آيه  ١٤﴾أُولئ

قُلُـوبِهِم  في ﴿كه بيان معصوم(سلام االله عليه) است كه روشن است  ١٥»انتبهوا وااذا ماتفالناس نيام «وشني است ر

ضركه روشن است  ١٦﴾م﴿ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْمفرمود در جمع  »مائده«روشن است در سوره مباركه  ١٧﴾فَي

هـا تمـاس   ها پيش بيايد ضعفي پيش بيايد فوراً با بيگانهمسلمان اي هستند كه منتظرند مشكلي برايها عدهمسلمان

 ١٨﴾فَتري الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخشي أَن تصيبنا دائرةٌ﴿بگيرند به آا گزارش بدهند 

مان را با بيگانه قطع بكنيم فرمود ما چرا رابطه ا برگشتندبگويند شايد ـ معاذ االله ـ نظام اسلامي شكست خورد آ  

ست براي ما به حسب ظاهر قابل درك نيست آن مرضي كه ه »مائده«اند خب اين مرضي كه در سوره اينها مريض

براي ما قابل درك نيسـت خـواب و بيـداري هـم      ﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض﴿گذشت كه  »احزاب«در سوره 
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الَّذين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي ﴿اند فرمود اينها ديوانهکه ست جريان ربا و رباخوار هم طور اهمين

سالْم نطَانُ ميالش طُهبختردانند كه بالأخره سرانجام كار اينها اينها نمي ١٩﴾يقمحاق است چند روزي در ليالي مه مثل م

آن افتنـد  چهارده و پانزده و اينها كه ماه كاملاً روشن است اينها شفافيتي دارند ولي آخر ماه كه شد بـه محـاق مـي   

آيد و ديگر خبري از خواهد در بيايد آفتاب ميتا مياست گويند ماه به محاق افتاد يك هلال باريكي ميآخرهاي ماه 

ما خودمان شخصاً اينها را به محـاق   ٢٠﴾يمحق اللّه الربا﴿ه فرمود: گويند ماه به محاق افتادميرا آن ماه نيست اين 

ر و باير, زنده و ها قابل درك نيست. در جريان دايياندازيم اين پايان رباست آن هم جنون رباخوار اينها براي خيلمي

ها بايرند اين زمين باير كه از زمين, بعضي انداند مزرع و مرتعها دايرند كه خب ثمربخشفرمايد بعضي از زمينمرده مي

فرمود: در آن آيه ها بايرند كه بعضي دايرند بعضي بايرند, افراد برخيهستند چنين دهد افراد هم اينميوه و محصول نمي

ده يك ع ؟!ند خب شما از ملّت باير توقّع ميوه داريدع است يعني اينها يك ملّت بايراين بور جم ٢١﴾قَوماً بوراًكانوا ﴿

﴿وربةً لَن تارجونَ تجربور است مكر اينها داير نيست  ٢٢﴾ييعني تجارت داير دارند نه باير, اينجا فرمود مكر اينها ي

دهد مكر باير است مكر هالك است خب زمين باير كه نه آب دارد نه كشاورزي دارد نه بذرافشاني شده اينكه ميوه نمي

هيچ جا بند نيست كلّ اين جريان مثل آن درخت تلخي است كه روي زمين افتاده  اين مكر, اين نقشه, اين حيله به

خب درختي كه  ﴾كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الْأَرضِ﴿درختي كه روي زمين افتاده شما توقّع ميوه داريد از خب 

طور است گاهي ينهمخبيث, نقشه خبيث دهد؟! كار خبيث, فكر خبيث, اراده اش روي زمين است اين ميوه ميجثّه

 ﴾ومكْر أُولئك هو يبور﴿كند كه اينجا جاي ميوه نيست اين باير است كند اين ريشه ندارد گاهي تعبير ميتعبير مي

فرمود اينها تأبيد تعبير كرده نفي تأكيد است نه  ﴾لَن﴿با  ﴾يرجونَ تجارةً لَن تبور﴿اند فرمود: خب يك عده كه مؤمن

يرجـونَ  ﴿و ستدي باشد كه سودآور باشد و هرگز بوار و بور بودن در آن راه پيدا نكند  داد و اميدوارند كه تجارتي
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وربةً لَن تارجاما اينها كه  ﴾ت﴿وربي وه كأُولئ كْرمضِ﴿است يا  ﴾وقِ الْأَرن فَوم ثَّتتاج بِيثَةخ ةرجنها است اي ﴾كَش

شان باير است هم خودشان بايرند هم تجارتشان باير است هم نقشه ١﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿دست به كار هم بزنند 

 »ابـراهيم «رسند به تعبير سوره مباركه نقّاش باير هرگز به مقصد نميو نقشه باير  ﴾ومكْر أُولئك هو يبور﴿فرمود: 

دهـد الآن  است نه داخل زمين وقتي ريشه داخل زمين نيست چطـور ميـوه مـي    اش روي زميندرخت زشت جثّه

كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من ﴿باشد,  ﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿نقشه اينها ـ خذلهم االله ـ اين پنج به علاوه يك اميدواريم 

  ام محفوظ بماند!باشد كه به بركت روح مطهر امام و شهدا اين نظ ﴾فَوقِ الْأَرضِ

 »و الحمد الله رب العالمين«
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